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بلــه و اگــر علاقه‌منــد باشــند، حتــی می‌تواننــد داســتان‌ها را 
ــن  ــد. ای ــد کنن ــن نق ــاختاری و همچنی ــی، س ــه موضوع مقایس
کتــاب در ظاهــر مجموعــه‌ای از حــدود هشــتاد داســتان کوتــاه 
اســت امــا در واقــع محصــول بیــش از چهــل ســال فعالیــت 
ادبــی‌ام بــه شــمار می‌آیــد. مطالعــه ایــن قبیــل آثــار بــه کار 
نویســندگان جوان‌تــر نیــز می‌آیــد؛ بــه خصــوص بــرای منتقــدان 
و پژوهشــگران ادبــی. انتشــار یک‌بــاره ایــن داســتان‌ها هــم 
ــته  ــا داش ــا را یک‌ج ــه آنه ــم هم ــه بتوان ــنده ک ــنِ نویس ــرای م ب
باشــم و هــم بــرای آنهایــی کــه خواســتار مطالعه‌شــان هســتند 

بــه گمانــم خــوب اســت.
 

   شــما تأکیــد داریــد کــه بــا مطالعــه ایــن کتــاب، امکان آشــنایی 
خواننــده بــا رونــدی کــه در زمینــه تألیــف داســتان‌کوتاه طــی 
ــر  ــن حســاب داســتان‌ها از نظ ــا ای ــم می‌شــود. ب ــد فراه کرده‌ای

زمانــی، بــه ترتیــب در ایــن مجلــد قــرار گرفته‌انــد؟
بلــه. البتــه اینجــا بایــد یــک توضیحــی هــم بدهــم. شــاید اولیــن 
مجموعــه داســتانی کــه از مــن منتشــر شــده »تپه‌هــای ســبز« در 
ســال ۱۳۶۶ و بعدتــر هــم در ســال ۱۳۷۲، مجموعــه داســتان »راز 
کوچــک« روانــه کتابفروشــی شــده باشــند. امــا واقعیــت آن اســت 
ــع  ــای آن موق ــر گرفت‌وگیره ــه خاط ــن دو ب ــی ای ــب زمان ــه ترتی ک
در بحــث ممیــزی رعایــت نشــده اســت. »راز کوچــک« اولیــن 
ــزی  ــر ممی ــه خاط ــا ب ــته‌ام ام ــه نوش ــت ک ــتانی اس ــه داس مجموع
ابتــدا »تپه‌هــای ســبز« اجــازه انتشــار پیــدا کــرد. ایــن ترتیــب 
زمانــی در مجلــدی کــه دربــاره آن صحبــت می‌کنیــم، رعایــت 
شــده اســت. آخریــن مجموعــه ایــن کتــاب »زنــی بــا زنبیــل« اســت 

ــد. ــر ش ــانه منتش ــارات نش ــوی انتش ــال ۱۳۹۴ و از س ــه س ک
 

ایــن  از 80 درصــد    همان‌طــور کــه اشــاره شــد، بیــش 
داســتان‌ها دربــاره زنــان و رنــج آنــان اســت، دغدغــه‌ای کــه 
بــه نوعــی در آثــار دیگــر نویســندگان زن ایرانــی چــون فریبــا 
ــده می‌شــود؛ منتهــی  وفــی و شــهرنوش پارســی‌پور هــم دی
بــا یــک تفــاوت. اینکــه زنــان داســتان‌های شــما، همگــی 

ــای واقعــی هســتند! برخاســته از دنی
بلــه. تقریبــاً هیــچ کــدام از ایــن داســتان‌ها تخیلــی نیســتند. 
همگــی ســابقه‌ای واقعــی دارنــد و برخاســته از زندگــی زنانــی 
هســتند کــه خــود یــا زندگی‌شــان بــرای مــن جــذاب بــوده 
ــن  ــه همی ــات ب ــی اوق ــته، خیل ــال گذش ــل س ــی چه ــت. ط اس

ــا  ــده‌ام. ب ــرو ش ــا مت ــوس ی ــوار اتوب ــت س نی
افــراد در حــد فاصــل مســیر  ایــن  بیشــتر 
تــا  جمهــوری  خیابــان  اتوبوس‌هــای 
بهارســتان آشــنا شــده‌ام؛ مســیر هــر روزه 
محــل کار تــا خانــه‌ام. البتــه دیگــر نمی‌دانم، 
هنــوز هــم زنانــی کــه ســوار اتوبــوس و متــرو 
و  زندگــی  دربــاره  صحبــت  بــه  می‌شــوند 
یــا نــه! خیلــی  مشکلات‌شــان می‌‌پردازنــد 
ایــن کار را نکــرده‌ام امــا  وقــت اســت کــه 

بــرای مــن فرصــت بســیار خوبــی بــود.
 

ایــن  میــان  مشــترکی  ویژگــی  چــه    
زنــان داســتان‌های شــما وجــود دارد؟

اغلــب زنانــی کــه در داســتان‌های ایــن مجموعــه نقش‌آفرینــی 
کرده‌انــد، افــرادی هســتند کــه بیــان زندگــی و حــس‌ و حال‌شــان 

بــرای مــن خــاص و از آن مهم‌تــر، محتــرم بــوده اســت. 
 

  چــرا جایــگاه اصلــی نوشــته‌های شــما بــه زنــان اختصاص 
یافته اســت؟

مــن فکــر می‌کنــم هــر زنــی، قهرمــان اول زندگــی خــودش 
کارهایــی  می‌دهنــد،  انجــام  مهمــی  کارهــای  آنــان  اســت. 
کــه بــدون آنهــا، روال زندگــی آن‌طــور کــه بایــد و شــاید طــی 

نمی‌شــود، بســیاری از ایــن تلاش‌هــا شــاید حتــی نمــود بیرونــی 
چندانــی هــم نداشــته باشــند.

 
  ایــن ویژگــی را حتــی بــرای زنانــی کــه در دهه‌هــای قبــل و 
تحــت ســیطره فرهنــگ مردســالارانه، حــق انتخــاب و حتــی 

آزادی چندانــی نداشــتند هــم قائــل هســتید؟
هــم  آنــان  بــرای  حتــی  را  جایــگاه  ایــن  و  ویژگــی  ایــن  بلــه. 
ــی  ــن زنان ــی چنی ــه زندگ ــرون ب ــی از بی ــمرد. وقت ــوان برش می‌ت
ــوید.  ــه‌رو می‌ش ــالارانه‌اش روب ــوه‌ مردس ــا جل ــد، ب ــگاه می‌کنی ن
اینکــه زنــان هیچ‌کاره‌انــد و همــه‌کاره مــردان هســتند امــا وقتــی 
بــه درون آن زندگی‌هــا برویــد، بــا نقش‌آفرینــی و جایــگاه مهــم 
آنــان روبــه‌رو می‌شــوید. ایــن زنــان بــدون هــای‌ وهــوی و حتــی 
تأثیرگــذاری  اقتصــادی  نظــر  از  آن‌کــه  بــدون 
نقش‌آفریــن  باشــند،  داشــته  مســتقیمی 
ــه‌اش مــادران و مادربزرگ‌هــای  بوده‌انــد. نمون
نســل‌ها قبــل. ایــن زنــان، حتــی آنهایــی کــه 
ســاکن روســتاها و شــهرهای کوچــک بوده‌انــد 
قهرمــان  یــک  خــود  جایــگاه  در  هرکــدام 
بزنــم.  هســتند. بگذاریــد مثالــی ملموس‌تــر 
تــا همیــن شــصت، هفتــاد ســال قبــل، فاصلــه 
زیــاد  آنقــدر  ازدواج  در  مــردان  و  زنــان  ســنی 
بــود کــه شــوهر موقعــی می‌مــرد کــه زن هنــوز 
جــوان بــود یــا تــازه بــه میانســالی قــدم گذاشــته 
بــود. خیلــی مواقــع هــم زن در حالــی قــدم بــه 
میانســالی می‌گذاشــت کــه شــوهر بــه ســبب 
کهنســالی از آن جــال و جبــروت فرهنــگ مردســالارانه دور 
بــا مســئولیت نگهــداری از چنــد  شــده بــود و زن می‌مانــد 
ــد.  ــیده بودن ــرانجام نرس ــه س ــوز ب ــه هن ــد ک ــد و نیم‌ق ــد ق فرزن
آن زمــان، نقش‌آفرینــی زنــان بیــش از هــر زمــان دیگــری خــود 
را نشــان مــی‌داد. زنــان بایــد مدیریــت فرزنــدان، نوه‌هــا و حتــی 
ــد.  ــده می‌گرفتن ــی برعه ــه تنهای ــواده را ب ــاد خان ــروس و دام ع
ــان از  ــیاری از  زن ــه بس ــر ک ــال‌های اخی ــی‌ در س ــن نقش‌آفرین ای
نظــر اقتصــادی بــه خودکفایــی رســیده‌اند ملموس‌تــر شــده 
اســت؛ البتــه بــا شــکل ‌و شــمایلی متناســب‌تر از دنیــای امــروز و 

تحولاتــش. هرچنــد کــه بــاز هــم تأکیــد می‌کنــم ایــن اثرگــذاری 
تنهــا بــه زنــان شــاغل یــا دوران میانسالی‌شــان در آن شــرایطی 
کــه اشــاره شــد، محــدود نمی‌شــود. هرچنــد بــا تغییــر شــرایط و 
جایــگاه اجتماعــی زنــان، شــاهد بــروز نــوع جدیــدی از رفتارهــا 

و مناســبات اجتماعــی هســتیم.
 

  چــرا اســم کتــاب را از مجموعــه داســتان »راز کوچــک« 
انتخــاب کردیــد؟ علاقــه خاصــی بــه ایــن مجموعــه داریــد یــا 
بحــث انتخــاب اســمی بــرای جــذب بهتــر مخاطــب در میــان 

بــوده اســت؟ 
ــم  ــه بگوی ــود ک ــور نب ــن ط ــت. ای ــی نداش ــل خاص ــتش دلی راس
ایــن مجموعــه داســتان بــرای مــن از مابقــی آنهــا خاص‌تــر بوده 
اســت. نظــر ناشــر بــر ایــن بــود کــه ایــن انتخــاب تأثیــر بهتــری بر 

ــت. ــر اس ــذارد و جذاب‌ت ــی می‌گ ــب باق مخاط
 

  چطور شد که خانم گلی امامی مقدمه کتاب را نوشتند؟
ایــن هــم پیشــنهاد ناشــر بــود. البتــه خــودم هــم علاقــه زیــادی بــه 
ایشــان دارم. خانــم امامــی نویســنده و مترجــم بســیار مجربــی 
هســتند و بی‌هیــچ تعارفــی بــه وجودشــان افتخــار می‌کنــم. خانــم 
امامــی، آنقــدر زن اثرگــذاری هســتند کــه می‌تواننــد در جایــگاه 
یــک الگــو بــرای نســل‌های جوان‌تــر بــه شــمار آینــد، مســأله‌ای 
ــنفکر،  ــک زن روش ــان ی ــه‌ام. ایش ــم گفت ــان ه ــه خودش ــه آن را ب ک
کتابخــوان و بــا تعاملاتــی بســیار مؤثــر و ســازنده بــرای جوان‌ترهــا 
هســتند. از هــر نظــر هــم کارشــان درخشــان اســت، بــه خصــوص 
در عرصــه ترجمــه کــه کارهــای بســیار ارزشــمندی انجــام داده‌انــد.

 
در  مجلــد  ایــن  اول  چــاپ  اینکــه  بــه  توجــه  بــا    
سی‌وششــمین دوره نمایشــگاه بین‌المللــی کتــاب تهــران 
و  نمایشــگاه‌  بــه  ســری  هــم  خودتــان  می‌شــود،  عرضــه 
انتشــاراتی‌های حاضــر در آن می‌زنیــد یــا ترجیح‌تــان بــه 

اســت؟ مجــازی  بخــش  از  غیرحضــوری  خریــد 
اگــر شــرایط اجــازه بدهــد و بتوانــم، حتمــاً ایــن کار را انجــام 
ــادی دارد امــا هرگــز جــای  ــای زی می‌دهــم. خریــد مجــازی مزای

خریــد حضــوری را نمی‌گیــرد. 

»راز  داســتانی  مجموعــه  بــر  امامــی  گلــی  مقدمــه 
بــود،   ۶۳ یــا   ۶۲ ســال  می‌کنــم  گمــان  کوچــک«؛ 
پیــدا  موقعیتــی  آهســته  آهســته  زمینــه  کتابفروشــی 
کــرده بــود  و مشــتری‌های ثابتــی داشــت، یکــی از روزهــا 
بــا حجــب و حیــای بیــش  خانــم جوانــی وارد شــد و 
از حــد خــودش را معرفــی کــرد و کتابــی را بــه دســتم 
داد: »تپه‌هــای ســبز«. گفــت ایــن مجموعــه داســتانی 
اســت کــه نوشــته و چــاپ شــده و خــودش آن را توزیــع 
می‌کنــد. چنــد نســخه گرفتــم، اطلاعــات لازم را ردوبــدل 

کردیــم. همــان شــب کتــاب را خوانــدم و مثــل هــر 
اهــل  بــه  کــه دوســت داشــتم  کتــاب دیگــری 

کتــاب معرفــی کــردم و ایــن آغــاز دوســتی و 
تــا امــروز ادامــه  احترامــی عمیــق بــود کــه 

داشــته و امیــدوارم کــه داشــته باشــد.
آقایــی  فرخنــده  داســتان‌های 

زندگــی  از  اســت  گنجینــه‌ای 
کوچــه  آدم‌هــای  معمولــی 
دشــواری‌های  خیابــان،  و 

سرگشــتگی  مــرگ،  و  بیمــاری  همچــون  درمان‌ناپذیــر 
و فــرار اشــخاص از واقعیــت، دلهــره و کابــوس و وهــم. 
ــا داســتان  آقایــی نثــری ســاده و روان دارد و خواننــده را ب

می‌کنــد. همــراه  خــود 
بااســتعداد،  زن  یــک  الگــوی  مــن  بــرای  فرخنــده 
کارمنــد  کــه  او  اســت.  ایرانــی  مصمــم  و  هوشــمند 
ــرفت  ــا پیش ــان ب ــود، همزم ــزی ب ــک مرک ــاخصی در بان ش
به‌ســرعت  هــم  موظفــش  کار  در  داستان‌نویســی‌اش 
و  زبــان  یادگیــری  بــرای  مــرا  ســفارش‌های  کــرد.  رشــد 
ــر  ــت.آن دخت ــی پذیرف ــا بزرگ‌منش ــدن ب ــاب خوان کت
طــی  شــصت  دهــه  اوایــل  کــم‌روی  و  خجــول 
چهــار دهــه بــه نویســنده‌ای شــناخته شــده، 
جوایــز  شــد.  تبدیــل  صاحب‌نظــر  و  موفــق 
گوناگونــی کــه بــرده، گــواه ایــن ادعاســت. از 
دســتاوردهای بــا ارزش او ســفرهایی اســت کــه 
رفتــه ـ و مــی‌رود ـ که در اســتحکام شــخصیت 
ــوده. ــر ب ــیار مؤث ــش بس ــاد به‌نفس و اعتم

 برقرار باشد و بماند.

گنجینه‌ای از زندگی معمولی


